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  ∗ اشعار بدر شروانيفوايد لغوي
  

  دكتر سيدحسين فاطمي
  عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

   ∗فاطمه مجيدي  
  چكيده 
تر شدن دايرة لغات و واژگان  غني، شاعران گذشته در ديوانهاي پژوهش بهرهيكي از 

 تهية فرهنگ غيرمشهور، بدون بررسي و مطالعة تمام آثار ادبي، حتي آثار ادبي .است
بدر  كه به كار تحقيق در ديوان ،لذا نويسنده. ل و جامع غير ممكن استلغتي كام
 مشغول است در اين نوشته به بررسي قفقاز شاعر قرن هشتم و نهم در منطقة شرواني

پردازد كه در فرهنگهاي فارسي نيست و يا در فرهنگها واژگاني از ديوان اين شاعر مي
كه شاهدي از شعر يا نثر براي اينبدون  ،ستا معني آن ذكر شده لغتنامة دهخدااز جمله 

 شواهدي از ، كه براي لغاتي كه شاهد نداردتلاش بر اين بوده است. آن آمده باشد
در منابع ديگر از است نبوده  هايي را كه در فرهنگهاي فارسي و واژهد بيايديوان بدر

 ،اين با وجود .يافته شودجمله فرهنگهاي عربي و تركي موجود يا ديوان شاعران ديگر 
 اين لغات با توجه به شعر خود شاعر معني  و به همين دليلها پيدا نشدبعضي از واژه

  . استشده
  

  . شعر قرن نهمنامة دهخدا، هاي تازه، بدر شرواني، لغتواژه: كليدواژه
  

                                                 
 24/6/1387:                     تاريخ پذيرش مقاله21/1/1387 :   تاريخ دريافت مقاله

  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي  ∗
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- شاعران در طول زمان با پديد آوردن واژه.دهندة شعر استيكي از عناصر تشكيلزبان 
. اندزدهدست  به نوآوريهايي در شعر ويژهبات و استفاده از ساختار نحوي ها و تركي

از . اندشاعراني كه كلمات جديد را وارد شعر فارسي كرده بر غناي زبان فارسي افزوده
كارگيري عناصر زبان يا اي را وارد شعر كند بهتواند كلمات تازهعواملي كه شاعر مي

 بعضي كلمات تركي را ،ن ترك زبان پارسيگويلهجة خاص شاعر است؛ مثلاً شاعرا
اند از زيستهوارد شعر فارسي كرده و يا شاعراني كه در يك منطقة خاص جغرافيايي مي

اين موارد باعث . اندكلمات و اصطلاحات خاص آن ناحيه در شعر خود استفاده كرده
 در پژوهشاز  كه هايي بهرهاز جمله . يابدگسترش از نظر واژگاني  زبان است كهشده 

 ،بردهايي كه هر شاعر به كار مي واژه.  فوايد لغوي است،آيدآثار ادبي به دست مي
-موقعيت اجتماعي و فرهنگي وي، ويژگيهاي زيست بازگوكنندة نكات مهمي از جمله

يكي از شاعراني كه با استفاده كردن از لغات . است... ، ميزان معلوماتش و او محيطي
نها به شعر خويش به ثبت لغات فارسي كمك نموده، بدر جديد و وارد كردن آ

   .است) 789-854(شرواني

  بدر شرواني
- تذكرة دولتشاه و تكرار نوشتة او در چند منبع ديگر جز -بدرمنبعي در مورد احوال 

شاعر . لذا تنها منبع براي مطالعه در مورد احوال وي ديوان اشعار اوست. وجود ندارد
نامد و در تذكرة دولتشاه نيز به همين نام خوانده  شعارش بدر ميخود را در جاي جاي ا

تاريخي كه به مناسبت وفات وي از شاعري  ؛ اما در ماده)378دولتشاه، (شده است 
  : ناشناس در پايان ديوان ثبت شده، نام وي بدرالدين ذكر شده است

 گذشته هشتصد و پنجاه و چار از هجرت
  دينكه رفت اشعر ايام خواجه بدرال

  

 شب خمسين و دو ده رفته از مه شوال  
 از اين سراچة نقصان به دار ملك كمال

  

  )679ديوان، ص(                         
  :كند، نام پدرش شمس است چنانكه در يكي از اشعار خود ذكر مي
  از شمس نور دارم و باب من است شمس

  

 بر اوج رفعت است به مقدار آمده  
  

  )536ان، صديو(                         
 و از رنج )528ديوان، ص(كند  اي از پدر و پدر زن و نامادري خويش ياد مي در قطعه
وي علاوه . كند اي نمي نالد، اما به نام هيچ كدام و يا نام فرزندان خويش اشاره هر سه مي
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اشعار تركي او بسيار محدود است و . بر اشعار فارسي به زبان تركي نيز اشعاري دارد
با توجه به جستجوهاي بسياري كه انجام شد، تنها يك . بيت بيشتر نيستحدود شصت 

نسخة مورد . نسخه از ديوان اشعار وي در كتابخانة ابوريحان بيروني تاشكند وجود دارد
 ميلادي در مكسو 1985نويس در سال  بررسي ما از روي نسخة اساس به صورت دست

هاي مختلف از جمله قصيده، غزل،  بيت شعر دارد و در قالب12473چاپ شده است كه 
از بدر شرواني اثر ديگري در . بند سروده شده است  عرباعي، مستزاد، قطعه و ترجي

وي بيشتر شاعري . دست نيست و تنها اثر موجود از وي همين ديوان اشعار اوست
سراست و به مدح شروانشاهان وزيران و بزرگان شروان و ديگر شهرهايي كه به  قصيده
  . فر كرده، پرداخته استآنها س

  اهميت شعر بدر
اشعار بدر مانند ديگر شاعران همدورانش بيشتر به اقتفاي استادان پيش از وي از جمله 

 شده و به سبك عراقي است، اما نكتة مهم در مورد  سرودهخاقاني و انوري و سعدي
ان شاعري زيسته كه در منطقة ار ، اين است كه وي در دوراني ميرتحقيق در اشعار بد

كه اين پژوهش به  - به اين اهيمت وجود نداشته و به تأكيد استاد دكتر شفيعي كدكني
اين كار جزء واجبات است؛ زيرا ما اكنون به اسناد و  «-پيشنهاد ايشان انجام گرفته 

. كند، نياز حياتي داريم مداركي كه پيشينة زبان فارسي را در اران و قفقاز مشخص مي
دهد زبان فارسي در قرن نهم در قفقاز چه  هنگ ملي ماست كه نشان مياين كار سند فر

شاعراني داشته و چگونه بوده است و حتي هجويات و هزليات آن هم ارزش تاريخي و 
گوني قالبهاي شعري در اين دورة  شاعري با اين حجم اشعار و اين گونه. »اجتماعي دارد

ندارد و بسياري از اطلاعات فرهنگي و تاريخي و در فاصلة بين خاقاني تا بدر وجود 
  . توان از ديوان بدر استخراج كرد جغرافيايي خاص منطقه اران را ميتاريخي و اعلام 

  سبك شعر بدر 
شد اما به  در قرن هشتم تمام ميسبك عراقي بايد قاعدتاً «. سبك شعر بدر عراقي است

يسندگان بزرگي ظهور سبب تغيير نكردن اوضاع اجتماعي در قرن نهم، شاعران و نو
، 1383شميسا، (»  به حيات خود ادامه دادمحتضرينكردند و سبك عراقي به صورت 

 شاعران همدورة بدر معمولاً به اقتفاي استادان پيش از خود در قرن هفتم و. )244ص
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سه حوزة ويژگيهاي سبكي در . روند و خود سبك خاصي در شاعري ندارند هشتم مي
  : توان ترسيم كرد ميگونه  شعر بدر را اين

زبان بدر ساده و يكدست است و ويژگيهاي كهن، كه مخصوص شعر : از نظر زبان. 1
هايي مثل ايدون و ايدر و ابا  واژه. شود سبك خراساني است در شعر وي كمتر ديده مي

  شود؛ مانند كوتاه كردن افعال خيلي كم در شعر وي ديده مي. و ابر در شعر وي نيست
  : آهيختنآهختن به جاي

 جيپال هند از بيم بين گم گشته در زير زمين
  

 تا در كف فغفور چين آهخته خنجر يافته  
  

  : فتاده به جاي افتاده
 گر چه فتاده است زغم در درون نار    زآسيب دهر روي حسود تو چون به است

  ج

 مضمون غالب در قصايد بدر مدح و ستايش است و در غزليات، عشق: از نظر فكري. 2
 هزل و  و در قطعات، هجو،...  ملازمات آن مانند فراق و وصال و شكايت از معشوق وو

در شعر بدر پرداختن به علوم مختلف و عرفان كمتر ديده . ستايش محور اصلي است
  . شود مي
ساختار معمول قصيده در بيشتر . قالب مسلط در ديوان بدر قصيده است: از نظر ادبي. 3

در غزليات به شيوة معمول سبك عراقي . شود  رعايت ميقصايد بدر به طول كامل
بدر، صنايع ادبي را در شعر به صورت معتدل به . كند جا تخلص خود را ذكر مي همه

  . برد و بيشترين صنعت در شعر وي ايهام است كار مي

  فوايد لغوي اشعار بدر
 معني اينكهبود و يا با خواندن دقيق ديوان بدر به لغاتي برخورديم كه در لغتنامة دهخدا ن

 با توجه به اينكه لغتنامة .نيامده استلغت در لغتنامه ذكر شده اما شاهدي براي آن 
 آن را ملاك قرار ،كندنياز ميدهخدا ما را از مراجعه به بسياري از فرهنگهاي پيشين بي

د را از داديم و اين مقاله را بر اساس بودن يا نبودن لغات در آن نگاشتيم بدون اينكه خو
 دهخدا در مقدمة لغتنامه گونه كه شادروان آن. نياز بدانيممراجعه به فرهنگهاي ديگر بي

، وي فقط ثلث لغات آثار موجود را در فرهنگ خويش آورده و تنها چند اثر ادبي آورده
مانند شاهنامه، تاريخ بيهقي و تفسير طبري را به طور كامل خوانده و واژگان آن را ذكر 

 آثار ه ديگر آثار ادبي و بويژ خواندن و بررسي دقيق،با توجه به اين نكته. كرده است
 بسيار ضروري ، كه در لغتنامه كمتر به آنها پرداخته شده است، از حملة مغولپس



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

5
مار

، ش
20،

ان 
بست

تا
13

87

  ر بدرشرواني وايد لغوي اشعاف                                                                       

  

95

 بررسي تمام آثار ادبي، حتي آثار شاعران ،براي تدوين فرهنگي كامل و جامع. نمايد مي
  . تو نويسندگان گمنام هم كاري لازم اس

 لغتنامههايي كه در واژه.  نيستلغتنامه كه در آيد يهايي مدر اين نوشته نخست واژه
در بخش . خود شعر معني شده استفرهنگهاي ديگر و يا با توجه به نيست با توجه به 

دوم مقاله به ذكر لغاتي پرداخته شده كه در لغتنامة دهخدا آمده و معني آن ذكر گرديده؛ 
ها را در فرهنگهاي عربي شناخته برخي از اين واژه. آن بيان نشده استاما شاهدي براي 

  .ايم  و معني آن را با توجه به آن منابع آوردهشده يا ديوان شاعران ديگر يافته

  لغاتي كه در لغتنامة دهخدا نيست -الف
   اتّهال- 1

  بند اتّهالم چند نالم از منال              پاي
  )201ص ( گوشم آواز منال          اي در كي رسد از گوشه

اين واژه به صورت .  استبر وزن افتعال) أهل(از ريشة اي عربي واژه: اتّهال
العرب به صورت مصدري در جايي يافت نشد و ساختة خود شاعر است اما در لسان

  : فعلي چنين آمده است
  الأَزواد بينهَم في دارةٍ تُقْسم :      اتخذ أهَلاً؛ قال: اتَّهل الرجلُ

                        كأنََّما أهَلُنا منها الذي اتَّهلا
  )العرب، ذيل مادة أهللسان (كذا أَنشده بقلب الياء تاء ثم إِدغامها في التاء الثانية

اول » تاء«تبديل شده و » تاء«به » ياء«آيد در اين واژه  از اين توضيح برميگونه كه آن
در اين بيت به قرينة ديگر .  و واژه به اين صورت ساخته شده است، ادغامدوم» تاء«در 

شاعر . كلمات به معني متأهل بودن است؛ يعني كسي كه عيالوار است و زن و بچه دارد
  .كند  مياشارهبه متأهل بودن خود 

   العزي- 2
  كسي كز دولت سلطان سوي تو بر گشاد آمد    

  )91ص  (ش صد العر چنان از العزي لافد كه مالد گو
ه هم العري باشد ژممكن است اين وادر مصراع دوم، » اَلعر«با توجه به واژة : العزي

ممكن است نام بت  .آمده استو نام شخص يا قومي خاص كه دشمن به شمار مي
  : چنانكه در ديوان منوچهري هم آمده است؛باشد» العزي« مشهور عرب
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  وزبان و اقحوان و ارغوان و ضيمران ن
  )131ص : 1347منوچهري،(جهان گشته است از خوشي به سان لات و العزي  

 بايد به ضرورت وزن بدون تشديد روي ،اگر العزي به معني نام بت مشهور باشد
توان به با تغيير حروف نيز معني بيت روشن نيست و نمي. خوانده شود» ز«حرف 

را به كار برده و با توجه به » عزيال« در بيتي ديگر واژة .كردصورتي ديگر آن را تصحيح 
  . كه نام مكان است، اينجا هم بايد نام مكان باشد» قبَان«معني بيت و كلمة 

 ات كي زالعزي لافد  دگر با دولت سلطاني
  

 تو گشتي بر گشاد و او كشد بار غم قبان  
  

  )87ص(                
   اوقار- 3

  سان                گه سر به جيب فكر فروبرده كوه
  )536ص ( گه گردن دراز چو اوقار آمده                                     

اما با توجه به ككوه كه . دهخدا اوقار را جمع وقر نوشته است به معني بار سنگين
. اي باشد كه گردني دراز داردنام پرنده است و به معني بوم، بايد اوقار هم نام پرنده

  . فرهنگي به اين معني پيدا نشددر هيچ! شايد همان غاز باشد؟
   بلقاق- 4

  بازار                      يكي درويش اندر قلعه
  )523ص (به مردم درفكند از فتنه بلقاق                         

شور و جنبش و آشفتگي و هزاهز كه پيش از آمدن دشمن در ميان : بلقاق يا بلغاق
بلقاق افكندن به معني شور . ن لغت تركي است اي.)373 ص :1375كاشغري، (قوم افتد 

  .رودهاي تركي به جاي هم به كار ميدر واژه» غين«و » قاف«حرف . افكندن است
   بيزه- 5

  راند   مرا آن دلبر سقزي ز بر چون بيزه مي
  )602ص (چه باشد گر چو دفتينم به دستان پيش خود خواند                  

در آن با اصطلاحات جولاهگي تصاوير شعري ساخته  كه شاعر يبا توجه به غزل
نام يكي از آلات بافندگي » بيزه «،است و با توجه به تصويري كه در بيت مذكور هست

گذارند و از ورة نخ را داخل آن ميسباشد كه ما» ماكو«رسد اين همان به نظر مي. است
شاعر هم رانده .  ماكو استكنند و اين رد كردن مانند راندنبين تار و پود دستگاه رد مي

معنايي . مانند كرده است» ماكو«يا همان » بيزه«شدن خود را از طرف يار به رانده شدن 
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 شاعر فقط در مورد ،كه براي كلمة بيزه در دهخدا آمده آلت بيختن است اما در اين غزل
 به  وسازدگويد و با اصطلاحات اين فن تصوير ميجولاهگي و ادوات آن سخن مي

 كه حالت تكان ،فقط يك احتمال. مين دليل معني ذكر شده در لغتنامه پذيرفتني نيسته
دادن وسيلة بيختن را در هنگام بيختن گندم و غيره در نظر بياوريم كه شبيه راندن از 

  .تواند معني مذكور را توجيه كندخود و به سوي خود آوردن است، مي
   تلستان- 6

  ي       تويي كه با رخ رنگين گل تلستان
  )210ص (بلي درون تلستان بود گل احمر                                

  از تلستان نرست چون تو گلي          
  )462ص (  اي رخت خوشتر از گل بغداد                                

  )دهخدا به نقل از ناظم الاطبا(ريحان : تُلسي
  )دهخدا(ما گلي شبيه نيلوفر، درختي شبيه خر: تال

مكانهايي به . اين واژه را كاتب نسخة موجود جزء اعلام ديوان آورده است: تلستان
با توجه به بغداد كه در بيت . اين نام در چند شهر ايران وجود دارد از جمله در سمنان

توان آن را نام مكان گرفت اما در بيت اول گويا شاعر هم به معني مياست دوم آمده 
است دارد و هم به معني لغوي آن كه احتمالاَ به معني گلستان و جايي مكاني آن نظر 

  .رويدكه گلها در آن مي
   جسال- 7

  جسال هند از بيم بين گم گشته در زير زمين     
  )17ص (خنجر يافته                   تا در كف فغفور چين آهخته

آمد و گاهي به معني نام يكي از راجهاي هند كه سلطان محمود بر او غالب : جيپال
 :1333خواندمير، :  و رك بهبه نقل از دهخدا غياث اللغات و آنندراج(مطلق پادشاه استعمال كنند 

   .)372،373،377،381، ص2ج
آمده است كه ما با توجه به كلمة هند به » جسال«در نسخه به همين صورت 

  .كرديمصورت جيپال آن را تصحيح 
   جماطر- 8

  ديشة كج       عدو گر ز تو دارد ان
  )219ص (برآر از دماغش به گرز و جماطر                     
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در . با توجه به اينكه اين كلمه همراه گرز آمده، نام سلاحي جنگي است: جماطر
  .فرهنگهاي موجود يافت نشد

   جونه- 9
  به پيش همت دستت چه جاي حاتم و جونه   

  )249ص (                       عطاي جونه با جودت به قدر وزن يك جو نه    
با توجه به معطوف شدن اين واژه به حاتم كه نام شخصي بخشنده است، جونه هم 

العرب به معني خورشيد آمده در لساناين لغت . بايد علم باشد و نام فردي چون حاتم
عند الشمس وإنما سميت جونةً عين: والجونةُ: شوداست در هنگام غروب كه تيره مي

سليَلَةٌ مستديرةٌ  :الجونةُ: به معني طبلة عطّارچنين  هم .مغيبها لأنَها تَسود حين تغيب
سلة گردي ): لسان العرب ذيل مادة جون (مغَشَّاة أَدماً تكون مع العطَّارين والجمع جون

» جونه«با توجه به اين معني، واژة . كه با پوست پوشيده شده و همراه عطرفروشان است
خيزد و  برميآنتواند به معني طبلة عطار هم باشد كه بوي خوش از در شعر بدر مي

  . گويي بخشندة عطر است
  لان ديوه-10

  دربند را با لشكري از ديوساران كن بري     
  )3ص (لان آراسته                    رو بنگري در ديوه تا هر پري

  لان ببينند        من بعد چو ديوه
  )159ص (گويند كه پر پري است اينجا                                  

» ه«ممكن است به معني جايگاه ديوان باشد و . معني اين واژه معلوم نيست: لانديوه
  !در آن زائد است، ديوزار

در آخر » لان« پسوند، شايد كه ←سار، زار/ مغاك، گودال: لان/ كرم ابريشم: ديوه
: لاننمك: كور مخفف لانه و توسعاً به معني جاي و معدن باشد؟كلمات مركبة مذ

  )دهخدا(زار نمك
  سهم شاه انگيخته امروز در دربند روس    

  )652 ص :1338 ،خاقاني(  دلان در شيرلان انگيختهشورشي كان سگ
   سيشغن-11

  چون هماي عدل تو پر گسترد بر روي ملك   
 )308ص (             آشيان در چشم بازِ باز سازد سيشغن  
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دشمن اوست و شاعر در » باز«اي است كه  نام پرنده،آيدچنانكه از شعر برمي
توصيف عدالت ممدوح اين تصوير را ساخته است كه اگر عدالت تو كه چون هماست 

است در چشمِ باز او آشيان » باز«بر روي مملكت پر بگستراند، سيشغن كه خوراك 
  .) رفتن تضادهااشاره به از بين( سازد مي

   ككوه-12
  سان              گه سر به جيب فكر فروبرده ككوه

  )536ص (گه گردن دراز چو اوقار آمده                      
كوكون كه در بيتي ديگر از بدر آمده به همين معني و به معني جغد و بوم : ككوه

شعر خاقاني هم به همين اين لغت در ديگر فرهنگها به صورت كُنگُر آمده و در . است 
 ؛1882، ص2 جهانگيري، ج؛1215، ص2فرهنگ رشيدي، ج. ك.ر(صورت به كار رفته است 

  )فرهنگ اشعار خاقاني:  به نقل از1057، ص3سروري، ج
  آرا شو   نه چو طاووس مجلس

  )903 ص :1338خاقاني،   ( نه به ويران،وطن چو كنگركن                  
   ماميان-13

  ان دگر ز ره ساليان گذر  چون مامي
  )359ص (        كامسال ساليان ندهد منفعت چو پار

  .)358، ص2لادب، جمقدمه(برداشت ماميان فرزندرا: قبَلَت القابلَه الولدَ: قابله،ماما: ماميان
نام » حاجي ماميان «.)325 ص:1381ذيل فرهنگهاي فارسي، ( مامانف ←»مام«مشتق از 

معني بيت . و ممكن است اين نام در شروان هم بوده باشد ،روستايي در كردستان
  .است ساليان نام مكاني در منطقة اران. مشخص نيست

   مفتتن-14
  هر شبي چون شاهدان در مجلسي سر بركني    

  )308ص ( هر كه ليلي بيندت گردد چو مجنون مفتتن          
العرب آمده در لسان. و به معني مفتون و شيدا» فتن«اي عربي است از ريشة  كلمه

  .)لسان العرب ذيل ماده فتن(قلب فاتن اي مفتتن : است
   موجك-15

  وز وز موجك و آواز نفير كُوكُون        
  )302ص (مغز بردند و پريشان شده بوديم همه      

  )دهخدا(جغد : كوكوُه
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 شايد مونج يا مونجاك به معني زنبور باشد كه در» وز وز«با توجه به : موجك
  .رودخراسان هنوز با همين تلفظ به كار مي

  
    لغاتي كه در لغتنامة دهخدا شاهدي براي آن نيامده است-ب
   اعرج- 1

  گر مور اعرج با صفت زين دست بيند منزلت    
  )2ص (سان آراسته           يابد عروج و مرتبت معراج

 ساوجي هم به كار اي از سلماناين كلمه در قصيده. اي عربي استكلمه .لنگ: اعرج
  :و در آنجا هم با عروج جناس اشتقاق دارداست رفته 

  گه معراج فكر او كواكب در عروج اعرج
  )574 ص :1336سلمان ساوجي،  (گه تقدير وصف او عطارد در بيان ابكم    

   انك- 2
  اي جسم تو پوشيده به سنجاب و فنك    

  670ص    اي قدر تو بر قصر فلك برده انك                 
در تركي به معني رخساره و . رخساره/ دراز شدن شتر بزرگ و ستبر گردانيدن، :انَكَ

  .)247 ص :1375كاشغري، ( رودبا سكون نون به كار مي» انَك«گونه به صورت 
اي كسي كه ارزش تو رخساره بر قصر .(در اين بيت معني رخساره مناسبتر است

  .)فلك رسانده است
   انكاز- 3

  كه همه كون و مكان در شش روز   به خدايي 
  )26ص (انكاز         كاركن و بيكرد آراسته بي

 دهخدا اين معني را با توجه به فرهنگهاي .)دهخدا(سپري كردن آب چاه را : انكاز
: العرب نيز به همين معني كم شدن آب چاه آمده استدر لسان. عربي معني كرده است
العرب، ذيل لسان( قَلَّ ماؤها: اً ونكُوُزاً وهي بئر نكَِزٌ وناكِزٌ ونكَوُزنكََزَتِ البئرُ تنَكُْزُ نكَْز

 اين واژه در ديوان غزليات شمس هم به كار رفته و با معنايي كه در دهخدا .)مادة نكز
  . تناسبي ندارد،آمده است

 رو ترش كردن بر ما پيشه ساخت
  

  كردانكاز يك بهانه جست و دست   
  

  )514ص : 1373، مولوي (                
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  .دراين بيت به معني كنار گذاشتن يا دست پس كشيدن بايد باشد» دست انكازكردن«
شايد . اين معني در اينجا منظور نيست و در لغتنامه شاهد و معني ديگري هم ندارد

  !انباز به معني شريك باشدكه با كاركن هم معني است
4 -تب   

 تلطف حق با فيض رحمت كرد زخمت پاك ب    
  )11ص ( باصفا شد آيينه كز گرد علّت بود تار             

تدر قيد البته به معني به يقين است(به يقين : ؛ قيد تأكيد)مص ع(قطع كردن: ب(. 
تستَأصِلُ، يقال: والبأي قطعتُه: القطع الم تْبلَ فانبالح تَتب. 

العين، ( في كل أمرٍ لا رجعةَ فيه ولا التِواءوالبتَّةُ اشتِقاقُها من القَطع، غير أنه مستعمل 
ذيل مادة بت(.  

به معني قطع  »بت «،اگر پاك را قيد بگيريم .هر دو معني در اين بيت مناسب است
به معني دوم است و نقش » بت «،كردن است و اگر به معني پاكيزه و درست بگيريم

  .قيدي دارد
   بوته اندازي- 5

  اندازي كني   با چنين شست كمان گر بوته
  )82ص (ها نشان خواهدشدن                    از براي تير تو جان

چه در امثال است كه .  نشانة تير.)برهان، جهانگيري، ناظم الاطباء(نشانة تير : بوته
آنندراج به نقل از (ايم كنايه از اين باشد كه هدف تير ملامت شده: بوتة ملامت شديم
  .)فرهنگ فارسي معين

   بيلاكم- 6
  صوف انگوريه به بيلاكم     

  )510ص (گفته بودي ز وجه جود و سخا               
 در اين بيت بيلا .)ناظم الاطبا به نقل از دهخدا(پولي كه در خيرات تقسيم شود : بيلا

گويد كه در خيراتي دهد و شاعر خطاب به ممدوح ميهمان معني خيرات و بخشش مي
  .د و بخشش قول لباس پشمي آنكارايي داده بوديكردي از روي جوكه مي

  . و همان آنكارا است،در اينجا انگوريه نام مكان. شالي از موي بز: شال انگوري
   پريج- 7

  من نه خود دانم كه يك ارزن طمع دارم ز ملك  
  )441ص ( ني پريج از كوهسار و ني برنج از رودبار                          
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  ليف خرما:پريچه
يف خرما در اين بيت مناسب نيست و احتمالاً محصولي چون برنج است كه از ل

ممكن  ،ذكر شده) نه خود( چون در كنار ارزن و برنج و نخود .آيد كوهسار به دست مي
  !باشد» ترنج«است 
   ثوم- 8

  سر نباشد همچو ثوم   دل و يكهر كه با تو يك
  )199ص (  پوستش را چون بصل از تن كند تيغ جفا           

  سير، گندنا: ثوم
و اِذ قُلتُم يا موسي لَن نَصبِر علي طعَامٍ « :به كار رفته است» فوم«در قرآن واژة :فوم

 سِها ودع مِها وقلهِا و قثِّائِها و فومِن ب الاَرض ا تُنبيتِخرِج لنَا ممي كبلَنا ر واحدٍِ فَادع
اي موسي ما بر يك طعام نتوانيم ساخت از : يدو آن گاه را كه گفت« :» ...بصلِها

رويد چون سبزي و خيار و سير پروردگارت بخواه تا براي ما از آنچه از روي زمين مي
  )58 ،بقره(» .و عدس و پياز بروياند

الثُّوم هذه البقْلة : قال أبَو حنيفة: العرب ذيل اين كلمه چنين آمده استدر لسان
قبَيِعةُ : والثُّومة. واحدته ثُومةٌ يرة منها برِّي ومنها رِيفيِ،معروف وهي ببلد العرب كث

لسان العرب، ذيل (الفُوم وهي الحنِطْة  لغة في: السيفِ على التشبيه لأنَها على شكَْلها والثُّوم
  .)مادة ثوم

  .شودبا توجه به بصل در مصراع بعد معني سير تأييد مي
   جمري- 8

  اند             نچنياگر درويش و واعظ اين
  )524ص ( از ايشان به بسي جمري و شقراق           

به اين معني در ديوان عبيد زاكاني به كار رفته اما در لغتنامه ذكر نشده . گدا:جمري
  :است

  زين پيش كسي بوديم و امروز در اين كشور     
 )113ص : 1999زاكاني، ( ما جمري بغداديم ما بكروي شيرازيم                          

به معني پرنده ذكر شده و با توجه به آن در » جمره«در ديوان انوري به صورت 
  :قبا آمده است چون در كنار شقراق به معني سبزه؛ استاينجا هم نام پرنده

  هم جمره برآورد فروبرده نفس را
  )  9ص : انوري، ديوان   (هم فاخته بگشاد فروبسته نفس را         
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اي است و در اينجا در كنار شقراق آمده باشد كه نام پرنده» قمري«ممكن است 
با توجه به اينكه جمري در كنار شقراق آمده و شقراق مرغي است كه به فال بد .است

چيز و گداست، ايهام كه يكي از معاني آن انسان بي ،گرفته شود در معني گدا با درويش
  . تناسب دارد

   دفتين- 9
  راند   بر سقزي ز بر چون بيزه ميمرا آن دل

  )602ص (     چه باشد گر چو دفتينم به دستان پيش خود خواند
اي است در دستگاه بافندگي كه به پودهاي پارچه تخته«شانة جولاهگان، دفته : دفتين
    .)78 به نقل از فرهنگ بهدينان، ص172ص13رواقي، (» آورد كه نزديك هم قرار گيرندفشار مي
 با .)آنندراج(لت جولاهگان كه تار جامه بدان هموار كنند وقت آهار دادن آ: دفّه
  :در شعر خاقاني آمده است» دفّه«لغت 

  به دفّة جد و ماسوره و كلاوة چرخ   
  كوب و طناب   به آبگير و به مشتوت و ميخ

  )54 ص :1338خاقاني،   (                      
در تصوير اين بيت در . راسان به آن دفّه گويندرود و در خدر قاليبافي هم به كار مي

مقابل بيزه قرار گرفته كه گفتيم همان ماكو است و آن حركت خاص دفتين را مورد نظر 
  .دارد

   سحن-10
  حاسد چو ديد چادر بخت تو چون سحن   

  )123ص (    سانبنهاد داغ بر جگر از غصه لاله
  .ن سنگ راشكست/ ماليدن چوب تا نرم و تابان گردد: سحن
 .جايپناه: سحِن

: العرب هم به معني روشن و تابان آمده كه با معني اين بيت متناسب استدر لسان
 وفي الحديث ذكر السحنة، وهي بشرة الوجه وهي مفتوحة السين وقد تكسر ويقال فيها

  .)لسان العرب، ذيل مادة سحن( السحناء، بالمد
  .دارد» وشن و خوبر« است و معني »سحن«در اين بيت 

   شقراق-11
  اند             چنيناگر درويش و واعظ اين
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  )524ص (     از ايشان به بسي جمري و شقراق 
  .مرغي كه به فال بد گرفته شود/ سبزه قبا : شقراق

   طفس-12
  پردة عفت سيه بادش گليم   كش نباشد با زبان روستايي يك طَفَسدشمنت بي

  )428ص (   
با توجه به مصراع اول كه دشمن عفت نداشتن را ذكر . آرميدن با زن/ پليدي:طفََس

در . در واقع اينجا يك دشنام به دشمن است. نمايد معني پليدي درست مي،كندمي
قذََر الإِنسان إذا لم يتعهد نفسه : الطَّفَس: العرب هم به معني پليدي ذكر شده استلسان

  .)لسان العرب، ذيل مادة طفس( قذَِر: رجل نجَِس طَفِس. بالتنظيف
    متلف-13

  حسودت نقد عمر خود تلف كرده است از حسرت      
  )249ص (    حاصل متلف ندارد حاصلي از عمر آن بي

در اين بيت همين معني . »تلف«اسم مفعول عربي است از ريشة . تلف شده: متلف
بلد ): هلك( تلفاً :در فرهنگهاي عربي هم به همين معني آمده است. مورد نظر است

 رجل متلف .)تاج العروس، ذيل مادة تلف(ذوتلف و ذوهلاك لا مرعي به يرعي: متلف
  .)لسان العرب، ذيل مادة تلف(و قيل كثير الاتلاف ... يتلف ماله : و متلاف

   مسن-14
  تيغ تيزت را چه حاجت كز مسن تيزي كند  

  )452ص (     اين گهر در اصل خود دارد فسان باشد مسن  
  .تيزكننده، سوهان: مسن

با افسان و فسان در  .اين واژه عربي است و در فارسي به آن افسان يا فسان گويند
در شعر مسعود سعد به همين . لغتنامه شاهد دارد، اما با شكل عربي آن شاهدي ندارد

  :معني آمده است
  كز شهاب و مجرّه بر گردون 

   )427ص: 1362مسعود سعد، (                   زر و تيغ است بر محك و مسن
اي اين لغت به همين معني تيزكننده و سوهان به كار در شعر خاقاني هم در قطعه

  :رفته است
  مشتري ساختي از جرم زحل 

  )868ص : 1338خاقاني، (مسن خنجر براّن اسد                              
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    منتو-15
  افروزاي خطمي عارض تو بستان

  ن خط و بستان افروزريحان بنما زا
  النيلزان خاك كبود چين گل حب

  )668ص (هم از رخ زردم گل منتو اندوز                    
منتو در لغتنامه به معني نوعي طعام كه از شكنبة گوسفند سازند آمده و اين واژه به 

در اين بيت هم به . ذكر شده است بدون شاهد و به معني نوعي سنبل» منتوجه«صورت 
مين معني است و چنانكه شاعر رخ زردش را به آن تشبيه كرده، نام گلي زردرنگ ه

  .است

  فرجام سخن
 ، در آثار شاعران و نويسندگانهاي پژوهش بهرهطور كه در آغاز بيان شد، يكي از همان

هاي تازه به هر كدام از شاعران با ساختن و وارد كردن واژه. فوايد لغوي اين آثار است
از آنجا كه تنها راه تدوين فرهنگي جامع و كامل از . اندتر كرده آن را غنيزبان فارسي

واژگان فارسي استناد به مكتوبات است، ضرورت بررسي تمام آثار گذشته بيشتر 
محسوس است، نه تنها فقط امهات آثار ادبي بلكه آثار شاعران و نويسندگان گمنام و يا 

. اند بررسي شودكار بردهاي كه در آثار خويش بهزه واژگان تاديددرجه چندم نيز بايد از 
 با اين رويكرد انجام شده و به بررسي واژگان تازه در شعر بدر شرواني اين پژوهش

و گامي در جهت كمك به تكميل فرهنگ واژگان زبان فارسي به شمار است پرداخته 
  .آيدمي
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